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اقتصاداقتصاد
ابراهیمرئیسیبرایتوسعههمکاریهایمشترکبهاندونزیسفرمیکند

ین رشد اقتصادی در جیب جاکارتا یع تر فرمول سر
از آخرین سفر رئیس جمهوری ایران به اندونزی، شانزدهمین اقتصاد 

دنیا و پرجمعیت ترین کشـــور مسلمان بیش از 7 سال می گذرد. 

البته شاید بتوان گفت سفر اردیبهشت 1394 نیز به جهت اینکه 

رئیس جمهـــور ایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و به منظور 

شرکت در اجلاس گرامیداشت شصتمین سال تاسیس کنفرانس 

آسیا – آفریقا به اندونزی سفر کرد، جنبه ارتباط مستقیم و در راستای 

تقویت و ارتقای مناســـبات اقتصادی دوجانبه را نداشت و همین 

موضوع است که بر اهمیت سفر سیدابراهیم رئیسی به اندونزی 

می افزاید. ســـفری که در پاسخ به دعوت همتای اندونزیایی خود 

انجام می گیرد و یکی از مهم ترین کارویژه های آن امضای توافقنامه 

»تجارت ترجیحی« میان این دو کشـــور اســـت. توافقنامه ای که 

براســـاس آن، قرار است مبادله کالا و خدمات بین دو کشور بدون 

انتقال پول و به صورت تهاتری انجام شـــود تا زمینه رشد و توسعه 

روابـــط اقتصادی و تجاری میان ایران و اندونزی که دارای یکی از 

سریع ترین رشدهای اقتصادی طی سالیان اخیر بوده و پیش بینی 

رشد اقتصادی 5 درصد در سال 2023 برای آن می شود فراهم شود. 

به گواه آمارها، تبادلات تجاری قریب به 1 میلیارد دلاری دو کشور در 

سال 1401 که از صادرات 847 میلیون دلاری به اندونزی و واردات 

119 میلیون دلاری از این کشور تشکیل می شد اما این حجم از 

تجارت میان دو کشوری که فصل مشترک های زیادی در مسائل 

اقتصادی و سیاسی دارند به حد مطلوب نرسیده کمااینکه واردات 

سالانه 238 میلیارد دلاری اندونزی در سال 2022 نشان دهنده 

فرصتی بزرگ برای صنایع ایران اســـت تا با حضور در این کشـــور 

آسیای شرقی، هم به بازاری جدید را در شرق آسیا ورود کنند و هم 

با بهره گیری از موقعیت های رقابتی در این اقتصاد گروه G20، به 

ارتقای کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود ترتیب اثر دهند.

تجارت یک میلیارد دلاری ایران با اندونزی
بررسی ارقام تعاملات اقتصادی ایران و اندونزی طی سال های اخیر 

نشان می دهد که میزان صادرات ایران به اندونزی علی رغم کاهش 

در سال های 1392 تا 1395، در سال 1396 با رشد خوبی همراه 

بود، برای مثال درحالی که مجموع صادرات ایران در ســـال های 

1392 تا 1395 مجموعا به 398 میلیون دلار می رسید )و کمتر 

از میزان واردات 519 میلیارد دلاری در بازه چهارســـاله ذکر شده( 

اما این میزان در سال 1396 معکوس شده و میزان صادرات ایران 

تنها در ســـال 1396 با 649 میلیون دلار، حدود 40 درصد بیش 

از صادرات چهارسال قبل از خود بود. اما این روند طی سال های 

بعدی همچنان ادامه داشته، به طوری که در سال 1397 به 755 

میلیون دلار و در ســـال 1398 به 915 میلیون دلار رسید. اما در 

سال 1399 و به دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا، رشد صادرات 

با توقف همراه شد و به 674 میلیون دلار کاهش یافت اما مجددا 

در سال 1400 به حجم تقریبی یک میلیارد و 82 میلیون دلار رسید 

و به نوعی رکوردار صادرات طی سالیان اخیر )حداقل بعد از سال 

1390( بوده است. در سال 1401 نیز صادرات 12 ماهه ایران به 

اندونزی به عدد 847 میلیون دلار رسید. 

از ســـوی دیگر مقایسه حجم واردات ایران از اندونزی طی سالیان 

اخیر نشان می دهد میزان واردات ایران از این کشور طی سالیان 

اخیر در سطح یکسانی قرار داشته؛ چراکه طی سال های میانگین 

واردات 12 ساله ایران از اندونزی حول 135 میلیون دلار می چرخد و 

بیشترین واردات ایران در سال 1396 با حجم بیش از 192 میلیون 

دلاری و کمترین میزان نیز در سال 1398 با حجم 57 میلیون دلار 

بوده است. در 12 ماه ســـال 1401 بررسی آمار نشان از واردات 

119 میلیون دلاری داشت، در سال 1400 واردات 115 میلیون 

دلاری و در سال 1399 نیز واردات 78 میلیون دلاری داشته است. 

درمجموع حجم تجارت ایران و اندونزی در سال های اخیر سالانه 

به یک میلیارد دلار رسیده و در برخی سال ها همچون سال 1400 

بیش از یک میلیارد دلار و در سال های 1392 تا 1395 این مقدار 

بین 200 تا 300 میلیون دلار بوده است. 

توافقنامه تجارت ترجیحی ایران- اندونزی
روز یکشنبه مقام های اندونزی در آستانه سفر رئیس جمهور به این 

کشور از امضای توافقنامه »تجارت ترجیحی« میان ایران و اندونزی 

خبر دادند. البته امضای این توافقنامه موضوعی بدون پیش زمینه 

نبوده و این دو کشور تا پیش از این هفت دور مذاکرات داشته اند، 

به طوری که به گفته وزارت بازرگانی اندونزی، این سند توافقنامه 

تجارت ترجیحی ایران و اندونـــزی )II-PTA( نام خواهد گرفت و 

امضای  آن به معنی پایان موفق مذاکرات اســـت. توافقنامه ای که 

براســـاس آن، قرار است مبادله کالا و خدمات بین دو کشور بدون 

انتقال پول و به صورت تهاتری انجام شود. چنانکه جانی مارتا، مدیر 

مذاکرات دوجانبه وزارت بازرگانی اندونزی در این خصوص گفت: »با 

گفت وگوهای فشرده و همکاری خوب، مسائل باقی مانده با موفقیت 

حل شدند. هر دوطرف انعطاف دوجانبه و تعهدی قوی به مباحثات 

فوری و کامل درمورد چندماده موجود در توافقنامه نشان دادند که 

در دیدار قبلی، توافق در موردشان ممکن نبود.« 

همچنین وی در رابطه با اهمیت سطح روابط با ایران و ارزش این 

توافقنامه برای اندونزی خاطرنشان کرد: »ایران جزء شرکای بازرگانی 

غیرسنتی ماست و ظرفیت بسیاری برای اندونزی دارد. امید ما این 

است که با این توافقنامه تجارت ترجیحی، فرصت های صادراتی 

برای محصولات اصلی و بالقوه اندونزی افزایش یابد و این محصولات 

بتوانند به بازاری وسیع تر برسند؛ به ویژه در خاورمیانه و ایران.« از این 

رو امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی علاوه بر 

آنکـــه زمینه صعود ارقام تجارت میان دو کشـــور را فراهم می کند 

می تواند به فعال سازی ظرفیت های صادراتی به کشورهای جنوب 

شرق آسیا و بازارهای جدید نیز ختم شود.

بازار 240 میلیارد دلاری اندونزی 
نگاهی به تعاملات تجاری ایران و اندونزی نشان می دهد بیشترین 

اقـــلام وارداتی ایـــران از اندونزی محصـــولات صنعتی همچون 

موتورســـیکلت، لوازم یدکی خودرو، محصولات شیمیایی مانند 

اسیدهای صنعتی و تولیدات طبیعی مانند فیبرهای چوبی و در 

نقطه مقابل نیز اندونزی از ایران محصولات صنعتی )ماشین آلات 

و تجهیزات صنعتی(، معدنی )انواع ســـنگ و تولیدات معدنی(، 

شیمیایی یا تولیدات کشاورزی )زعفران، خرما و خشکبار( خریداری 

می کند. همچنین داده های واردات اندونزی نشان می دهد این 

کشور در سال گذشته میلادی واردات بیش از 237 میلیارد دلاری 

داشـــته که وسعت بازار این کشـــور برای محصولات تولید داخل 

خصوصا محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر محصولات صنعتی را 

نشان می دهد. از نگاهی دیگر باید گفت میزان واردات این کشور 

در ســـال 2022 رکورد واردات را طی مدت بیش از 20 سال اخیر 

شکسته و احتمال ادامه این روند نیز داده می شود؛ چراکه حجم 

واردات این کشور در سال های گذشته به غیر از سال های شیوع 

ویروس کرونا که طبعا تاثیر کاهشی در واردات این کشور داشته، 

همواره کمتر از این مقدار بوده، برای مثال میزان واردات اندونزی 

در سال 2021 به 196 میلیارد دلار، سال 2020 به 142 میلیارد 

دلار، سال 2019 بیش از 171 میلیارد دلار و در سال 2018 حدود 

189 میلیارد دلار بوده است. 

نگاهی به تنوع محصولات صادراتی ایران به این کشور نیز نشان 

می دهد در سال گذشته بیش از 95 درصد صادرات ایران به اندونزی 

شامل محصولات فولادی و آهنی بوده و پنج درصد دیگر شامل خرما، 

کشمش، ادویه، زعفران، سنگ مرمر، مشتقات پتروپالایشگاهی، 

قیر، مواد شـــیمیایی، کف پوش، دارو، سنگ فیروزه، روی، اجزای 

هواپیما، تلمبه های گریز از مرکز، دوربین چشمی و دستگاه های 

سنجش علائم حیات و تجهیزات پزشکی بودند. 

چشم انداز 20 ساله اندونزی
در توسعه اقتصادی

این روزها که بازار اخبار پیرامون برنامه هفتم توســـعه داغ است و 

همچنین چندسالی نیز تا رسیدن به سال 1404 به عنوان سال 

هدف در ســـند چشم انداز 20 ساله نمانده، باید گفت همانگونه 

که سابقه برنامه ریزی، نگارش و اجرای برنامه های توسعه در ایران 

مســـبوق به ســـابقه بوده، این امر در اندونزی نیز در جریان است 

چنانکه برنامه ریزی اقتصادی اندونزی از یک برنامه توسعه مادر که 

افق 20 ساله دارد پیروی می کند که از سال 2005 آغاز شده و در 

سال 2025 به پایان می رسد. از سوی دیگر مسیر رسیدن به این 

 برنامه نیز با تقسیم آن به برنامه های توسعه میان مدت 5 ساله به نام

  RPJMN )Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional (

مقید شده که نکته جالب توجه در این خصوص آن است که هر کدام 

از این برنامه های 5 ســـاله در عین توجه به اهداف برنامه 20 ساله 

مادر، اولویت های توسعه متفاوتی دارند. از این رو برنامه میان مدت 

توســـعه فعلی که در سال 2025 به پایان می رسد آخرین مرحله از 

برنامه 20 ســـاله این کشور است و هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد 

اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت پذیری این کشور در 

بازار جهانی است. البته اجرای این برنامه ریزی و رسیدن به اهداف آن 

برای اندونزی چالش هایی نیز داشت چنانکه با شیوع ویروس کرونا 

و به ویژه از ژوئیه 2021 وضعیت درآمد سرانه این کشور از متوسط   رو 

به بالا به وضعیت درآمد متوسط   پایین تبدیل شد. همانگونه که تاثیر 

این امر را در معکوس شدن روند کاهشی جمعیت زیر خط فقر این 

کشور می توان دید. این بیماری همه گیر همچنین پیشرفت اخیر در 

کاهش فقر را تا حدی معکوس کرد، از پایین ترین رکورد 9.2 درصدی 

در سپتامبر 2019 به 9.7 درصد در سپتامبر 2021.   

�پیش بینی رشد اقتصادی 5 درصدی
اندونزی در 2024

بر اســـاس گزارش بانک توسعه آسیایی )ADB( در سال 2022 

میلادی، پیش بینی می شود رشـــد اقتصادی اندونزی در سال 

2023 بـــه 4.8 درصد و در ســـال 2024 به 5 درصد برســـد که 

اگرچه کمتر از رشـــد اقتصادی 5.3 درصدی سال 2022 بوده 

اما باید توجه داشت که در سال 2022 و به واسطه رونق صادرات 

کالا رشد ذکرشده محقق شد و توانست تقاضای داخلی را نیز به 

تعادل برساند و حتی درآمدهای صادراتی این کشور موجب شد 

تا یک ســـال زودتر از مهلت قانونی کسری بودجه را به زیر سقف 

3 درصد تولید ناخالص داخلی برســـاند. همچنین یکی از موارد 

قابل ذکـــر در خصوص اقتصاد اندونزی کاهش درآمد کارگران و 

کاهش تحصیل در میان کودکان اســـت که اوج اثر منفی خود را 

در دوره کرونا بر اقتصاد این کشـــور گذاشت. با این  حال نگاهی 

به شاخص های کلیدی بازار کار نظیر نرخ بیکاری، نرخ اشتغال 

غیررسمی و میزان دستمزد واقعی و مقایسه آن با سطح قبلی در 

سال 2020 اگرچه با تعادل قبل از همه گیری بیماری کرونا ارتباط 

دارد اما نشان از بهبود وضعیت نیز می دهد. در همین رابطه و در 

جهت کاهش مخاطرات ذکرشده یکی از پیشنهادات کارشناسان 

استفاده از برنامه کارت پیش اشتغال دولت است که مهارت های 

فنی وحرفه ای را از طریق یادگیری دیجیتال و آموزش برای راه اندازی 

کسب وکار و بورسیه ها فراهم می کند.

سهم 40 درصدی صنعت در GDP  اندونزی
با بررسی آمار اندونزی از نظر سهم بخش های مختلف در تولید 

ناخالص داخلی باید گفت براســـاس داده های تشکیل دهنده 

تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال 2021، بخش خدمات 

اندونزی با سهم 42.8 درصدی بیشترین سهم را در تولید ناخالص 

داخلی این کشـــور به خود اختصـــاص داده و پس از آن، بخش 

صنعت با سهم 39.9 درصدی از تولید ناخالص داخلی در رتبه 

دوم قرار دارد که برنامه ریزی های مرتبط با جذب سرمایه گذاری 

مســـتقیم خارجی و مشـــوق های دولتی در برنامه های دولت و 

همچنین در برنامه های توســـعه، چشم انداز رشد این بخش را 

ترســـیم می کند. از سوی دیگر واکاوی بخش های صنعتی این 

کشور نشـــان می دهد بخش های عمده صنعتی شامل نفت و 

گاز طبیعی، منســـوجات و پوشاک، معدن، کفش، محصولات 

چوبی، لاســـتیک و کودهای شیمیایی ســـهم عمده را در این 

خصوص دارند. البته که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص 

داخلی این کشـــور نیز دیده می شود بطوریکه با داشتن سهم 

13.3 درصدی در رتبه سوم عناصر عمده تشکیل دهنده تولید 

ناخالص داخلی قرار دارند.

کاهش 50 درصدی جمعیت
زیر خط فقر اندونزی طی 20 سال

بر اساس گزارش بانک جهانی، اندونزیایی هایی که در فقر زندگی 

می کنند بین سال های 1999 تا 2014 از 23.4 درصد جمعیت 

بـــه 11.3 درصد کاهش یافته که این موضوع، افزایش افرادی که 

در طبقه متوسط اندونزی هستند را به دنبال داشت و موجب توجه 

دولت به سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز این جمعیت 

خصوصا در بخش هایی نظیر آموزش وپرورش شد. همچنین لازم 

به ذکر است آمار جمعیت زیر خط فقر این کشور در طی سال های 

بعدی نیز با کاهش روبه رو بوده به طوری که در سال 2019 به 9.2 

درصد کاهش یافت و البته با شیوع ویروس کرونا این روند کاهشی 

با اختلال همراه شـــد تا در سپتامبر 2021 به 9.7 درصد افزایش 

یابد اما به هر حال کاهش خط فقر در این کشور به زیر 10 درصد 

 G20 مســـاله ای بود که جایگاه این کشـــور را در میان کشورهای

به صورت ویژه ای ارتقا داد.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

میثم اکبری 
خبرنگار گروه اقتصادی 

  گزارش
مرکـــز پژوهش های مجلس در گزارش مفصلی با عنوان »ابتکار 

راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد 

جهان؛ خنثی سازی تحریم به چه معناست؟« به بررسی شرایط و 

ضوابط رهایی ایران از تحریم ها پرداخته است. 

در این گزارش آمده اســـت: »تابه حال در فضای سیاستگذاری 

کشـــور، روایت های متعددی از خنثی سازی تحریم ارائه شده 

اســـت؛ 1. رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط ایران و بلوک 

غرب، 2. دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی، 3. استفاده از 

ابزارهایی نظیر پیمان پولی، بانکداری فراساحلی، رمزارز و...، و 4. 

اصلاحات اقتصادی داخلی. این موارد روایت هایی از خنثی سازی 

تحریم هستند که براساس توضیحات مندرج در گزارش، هیچ 

یک، پاسخ دقیق به تحریم نیستند، چراکه به عمق آنچه تحریم 

از اقتصاد ایران سلب کرد، پی نبرده اند. 

توضیح آنکه اقتصاد ایران قبل از انقلاب، نسبتی خاص با بلوک 

غـــرب در حوزه اقتصاد تعریف کرده بود؛ به موجب این رابطه، یا 

کلان معامله، ایران به کشـــورهای متعدد نفت می فروخت و در 

ازای آن، انباشـــت و سپرده ای از ارزهای جهان روا در بانک های 

اروپایی دریافت می کرد؛ این سپرده ارزی به راحتی قابلیت تراکنش 

داشت و از قِبَل آنها، تمامی نیازهای فرامرزی ایران تامین می شد. 

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب امکان 

فعالیت داشت و »زیست نفتی« در اقتصاد ایران جریان داشت. 

تحریم صادرات نفت ایـــران، تولید منابع ارزی را هدف گرفت و 

تحریم نظام بانکی، ادامه فعالیت اشـــخاص حقیقی و حقوقی 

ایران در فضای بانکی غرب را با چالش مواجه کرد. 

اما در آستانه سال 2007 آمریکا نسبت به میزان تمرکز بر منطقه 

غرب آسیا دچار تردیدهای جدی شد و همزمان با خیزش چین 

در سال های پس از بحران مالی سیاست حرکت به سمت شرق را 

در راستای مهار چین در پیش گرفت؛ لازمه چنین تغییر رویکردی 

کاهش هزینه های عملیاتی در غرب آسیا بود اما دلالت مشخص 

این کاهش تمرکز ایجاد خلا قدرت در منطقه غرب آسیا بود و این 

امکان وجود داشت که خلا قدرت شکل گرفته توسط بازیگرانی 

مانند ایران که قدرت رقیب با آمریکا محسوب می شدند، پر شود. 

افزایش کنش ایران در حوزه هسته ای و افزایش توانمندی ایران 

در این حوزه یک انگاره مهم در ذهن سیاســـتمداران آمریکایی 

ایجاد کرد؛ اینکه خلا قدرت ایجادشده در منطقه غرب آسیا نباید 

توسط ایران صاحب فناوری هسته ای و دارای کنش منطقه ای پر 

شود. درنتیجه، ایالات متحده بر آن شد با تشدید تحریم ها از سال 

1389 ایران را از تقویت بردارهای قدرت خود منصرف کند اما در 

گذر زمان یک عامل مهم دیگر ایجاد شد که زمینه تحریم حداکثری 

اقتصاد ایران را فراهم کرد که از قضا همین عامل در پی تحریم، 

ایران منفعت اقتصادی نیز نصیب ایالات متحده آمریکا کرد. 

وابســـتگی ایالات متحده آمریکا به واردات نفت و ضربه پذیری 

قابل توجه این کشور از کسری بازار جهانی نفت و متعاقبا افزایش 

قیمت آن باعث شده بود تحریم حداکثری و اخراج نفت ایران از 

مدار جهانی انرژی به عنوان گزینه ای پرهزینه و چه بسا غیر ممکن 

در فضای سیاست خارجی آمریکا معرفی شود اما حرکت آمریکا 

به ســـمت تراز کردن انرژی خود از سال 2005 از طریق افزایش 

تولید و تجاری سازی صنعت شیل و همچنین افزایش تولید نفت 

سایر کشورها باعث شد اخراج تدریجی ایران از بازار جهانی نفت 

به گزینه ای ممکن و در دســـترس تبدیل شود که این رویکرد در 

قانون تحریمی سال 2012 آمریکا نمود پیدا کرده و عملیاتی شد. 

در موضوع تحریم ایران عامل مهم دیگری وجود دارد که ماندگاری 

تحریم را توضیح می دهد؛ بررسی ها نشان می دهد که در سطحی 

کلان تر و عمیق تر، تحریم علیه ایران را باید در بستر رقابت جهانی 

بلوک های قدرت و در صدر آنها تقابل چین- آمریکا تحلیل و تفسیر 

کرد؛ توضیح اینکه در پرونده تقابل آمریکا و چین آمریکا به دنبال 

تخریب یا کنترل مسیرهای اصلی ابتکار کمربند و راه چین است؛ 

با این تفســـیر تحریم ایران می تواند در کنار پرونده هایی نظیر 

ظهور طالبان در افغانستان، بی ثباتی سیاسی عراق، تنش های 

حاکمیتی در پاکســـتان، ناامنی در سوریه و فروپاشی دولت در 

لبنان مورد تحلیل قرار گیرد. براساس تصویر بدیلی که از موضوع 

تحریم ارائه شد می توان روایت های ارائه شده از خنثی سازی تحریم 

را مورد نقادی قرار داد. 

الف( رفع حقوقی تحریم و عادی سازی روابط اقتصادی تصمیم 

و اراده سیاسی تحریم ایران مقدم بر ایجاد زیرساخت حقوقی آن 

بوده اســـت؛ تا زمانی که آن زیربنای سیاسی و اقتصادی تحریم 

وجود داشته باشـــد صرفا با رفع حقوقی نمی توان چالش های 

ایجاد شـــده در نتیجه تحریم را برطرف کرد و تعامل اقتصادی با 

شرکت ها و بانک های مندرج در نظام مالی و تجاری متعارف را 

وارد مرحله عادی سازی کرد. 

ب( دور زدن تحریم و صدور مجوزهای موردی: عدم در نظر گرفتن 

ماندگاری، تحریم نسبت حداقلی مجوزهای موردی با چالش های 

عدیده تحریمی اقتصاد ایران و همچنین تفاوت سطح دسترسی ها 

به مجوزهای موردی دلایلی هستند که رویه دور زدن تحریم را به 

پاسخی ناکافی و غیر بسنده به پدیده تحریم تبدیل می کنند. 

ج( استفاده از ابزارهایی نظیر پیمان پولی بانکداری فراساحلی 

و... . این راهکارها حداکثر ابزارهایی در خدمت راهبرد کلان مقابله 

با تحریم هستند و تا زمانی که راهبرد کلان مقابله با تحریم طراحی 

نشود انتظار اینکه ابزار مقابله با تحریم کارگر افتد بسیار بعید است. 

د( اصلاحات اقتصاد داخلی به رغم اهمیت و فوریت اصلاحات 

مورد نیـــاز اقتصاد ایران؛ این رویکرد نیز پاســـخ دقیق به پدیده 

تحریم نیست. این رویکرد اولا پاسخ دقیقی به تنش های ارزی و 

شوک های تورمی ناشی از آنکه سیاستگذاری اقتصادی ایران را 

با چالش روبه رو کرده نیست. ثانیا نمی تواند منابع مورد نیاز برای 

سرمایه گذاری فراهم آورد. مطابق با تبیین فوق پاسخ دقیق به 

تحریم چیزی جز »جانمایی جدیـــد و باز تعریف نقش ایران در 

عرصه بین الملل« نیست؛ در این نگاه بدیل، خنثی سازی تحریم 

علاوه بر سویه خارجی، وجوه اساسی در فضای سیاستگذاری 

داخلی خواهد داشت؛ چنین تدبیری بستگی به اتخاذ رویکرد 

خروج از زیســـت حکمرانی فعلی کشور که بر مدار زیست نفتی 

شکل گرفته دارد. مساله سیاستگذار اقتصادی در دوره »خروج 

از زیست نفتی« باید شامل مواردی به شرح زیر باشد.

1. تولید منابع ارزی با کیفیت و پایدار جدید به وسیله وارد کردن 

زنجیره ارزش و تامین کشور در کلان معاملات جدید.

2. جذب سرمایه گذاری های هدفمند و ژئوپلیتیک بین المللی 

حرکت به سمت انطباق محل تولید منابع ارزی و محل مصرف 

آنها و حرکت به سمت بسته شدن تراز تجاری کشور با کشورهای 

طرف تعامل بدون نیاز به تســـویه تجارت از طریق ارز جهان روا و 

حرکت به سمت دلار زدایی از اقتصاد ایران. 

در این راستا ضروری  است سیاست اقتصادی جدید ایران برمبنای 

جغرافیا تنظیم شـــده و نیازهای کشور در قالب راهبرد هم بست 

حوزه های قدرت مورد تدبیر قرار گیرند؛ این همان چیزی که تحت 

عنوان ابتکار راهبردی ایران از آن یاد می کنیم؛ ابتکار ایران را به این 

صورت می توان تعریف کرد. طراحی نسبت راهبردی ایران با فرامرز 

ذیل برنامه ها و پرونده های دارای آورده اقتصادی و ایجاد کننده 

در هم تنیدگی سیاسی امنیتی پرونده ها و برنامه های ذیل ابتکار 

راهبردی ایران باید چند ویژگی اساسی داشته باشند: 

الف( جای گیری پروژه هـــا و پرونده ها در پهنه های جغرافیایی 

به هم پیوسته و در نسبت با زنجیره های ارزش منطقه و فرامنطقه 

نه صرفا پرونده هایی که در روابط دوجانبه تعریف می شوند و نه 

زنجیره های ارزش صرفا درونی؛ دقیقا این زاویه نگاه نقطه افتراق 

پژوهش حاضر از ایده تسهیل روابط تجاری کشور به کشور، رویه 

تسهیل فضای کسب وکار در تجارت با کشورهای طرف تعامل از 

طریق تقویت صرف دیپلمانی تجاری است. پژوهش حاضر بر 

این باور است که دولت در این موضوع وظیفه به مراتب عمیق تری 

از تســـهیل روابط دوجانبه در قالب دیپلماسی تجاری و رایزنی 

اقتصادی آن هم در سطوح میانی دستگاه های اجرایی دارد. 

ب( طراحی نگاشـــت نهادی داخلی منعطـــف و دارای قابلیت 

تصمیم گیری و اجرا در نســـبت با پرونده های برون مرزی که بر 

خلاف رویکرد بخشـــی فعلی، توانایی پیوند زدن چند پرونده با 

سنخیت های متفاوت با هم داشته باشد. 

ج( همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه 

خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و درنهایت برنامه آمایش 

سرزمین کشور با پروژه های راهبردی تعریف شده که مبتنی بر 

ارزیابی های دقیق جهانی باشـــد؛ توضیح اینکه براساس نگاه 

مختار این پژوهش اســـتراتژی توسعه صنعتی، توسعه خطوط 

انرژی و مسیرهای لجستیکی و برنامه آمایش سرزمین کشور باید 

با نگاه به جایگاه بین المللی کشور تعریف شوند نه اینکه در تدوین 

برنامه های فوق صرفا پهنه جغرافیایی خود کشور و ظرفیت داخلی 

استان های کشور مد نظر قرار گیرد. 

د( تقاطع گیری و هم بســـت کردن حوزه های قدرت اقتصادی، 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی

ه ( سازگار بودن پروژه های راهبردی برون مرزی با یکدیگر 

و( ایجاد هارمونی میان اســـتفاده از منابع داخلی پیشـــرفت و 

منابع خارجی

مرکزپژوهشهایمجلستشریحکرد

یم ها آرایش جدید برای رفع تحر
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